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 مقدمات خطبه

پیش از ورود به متن خطبه، مطالبی مختصر جهت 

 فهم بهتر جریان فدک بیان شده است.
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 سقیفه

 السلاملیهعوآله، حضرت علیا...علیهصلیحضرت محمد رحلتپس از 

بودند، در  یو نیاز اصحاب مشغول تدارک مراسم تدف گرید یو برخ

، در «عبادهسعد بن» یبه رهبر «انصار»از  یاهمان زمان عده

 ،انتخاب رهبر خود یجمع شدند تا برا ساعدهیبن فهیبه نام سق یمحل

 بعد از پیامبر، تصمیم بگیرند.

عباده بودند، ولی با ورود هر چند آغازکننده این ماجرا انصار و سعد بن

 خطاب، ابوعبیده جراح و ...(، )ابوبکر، عمر بنبرخی مهاجرین

 درگرفت که آیا خلافت باید به انصار برسد یا مهاجران؟ ایشاجرهم

سخنرانی ابوبکر در ترجیح مهاجران و قریش، برای خلافت، باعث شد 

ای که توسط انصار آغاز ابتکار عمل از دست انصار خارج شده و جلسه

شده بود به نفع مهاجران تمام شده و ابوبکر به عنوان نماینده مهاجران، 

گاه با خلفا بیعت نکرد، لکن عباده هیچسعد بن خلافت انتخاب شود.به 

 ای شد، که به نام او ثبت گردید.آغازگر فتنه

و  علیهاالسلام،، فاطمه زهراالسلامعلیهیواقعه حضرت عل نیپس از ا

 زیو ن امبریپ یمانند فضل و عبدالله پسران عباس عمو یگریافراد د

مقداد بن  ،یابوذر غفار ،یمان فارسمانند سل امبریاصحاب معروف پ

 فهیسق یشورا یکه به برگزار ودندب یعوام، از کسانبن ریعمرو و زب



 

)6(  

 حاتیآن را بر خلاف تصر جیو نتا فهیواقعه سق ،انیعیاعتراض کردند. ش

 ژهیوبهالسلام، علیهمیرالمومنین علیا ینیبر جانش یمبن ،اسلام امبریپ

 .دانندیخم، م ریدر غد

السلام از حاضران جلسه سؤال علیهوقایع سقیفه حضرت علیبعد از 

عرضه داشتند: گفتند که امیری از ما و « انصار چه گفتند؟»کردند: 

اینگونه احتجاج چرا به انصار »امیری از شما باشد. حضرت فرمود: 

وصیت فرمود که به نیکوکار انصار وآله، ا...علیهنکردید که پیامبر صلی

عرضه شد: در این « پوشی گردد؟دکارشان چشمنیکی شود و از ب

اگر حکومت از آنان بود »وصیت چه حجتی بر علیه آنان است؟ فرمود: 

« قریش چه گفتند؟»سپس فرمود: « کرد؟که در حقشان سفارش نمی

رسولند. فرمود:  قریش استدلال کردند که آنان شجرة عرضه داشتند:

 )إ: ضایع نمودند به درخت احتجاج کردند و میوه آن را
 ج  حْت 

ر  وا بِالش   هج 
ر   م  اعُوا الث  ض 

 
 (67)نهج البلاغه، خطبه ه(  و  أ
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 داستان فدک

 انیهودفتنه ی یسرکوب یراوآله با...علیهصلیخدا امبریهجرت، پ 7در سال 

 ی، سپاهبا اعزام اسلام مشغول بودند،  هیمختلف عل لیقبا کیکه به تحر بریخ

را  بریهودیان پیشنهاد دادند که بخشی از خیآن را تصرف کرد.  یدژها

را به  بریهر ساله نصف درآمد خبه جایش داشته باشند و  اریهمچنان در اخت

رسول مکرم اسلام نیز با پیشنهادشان موافقت ارسال دارند.  حاکمیت اسلام،

که همدست  ،فدکیهودیان  سلام،سپاه ا یروزیخبر پ دنیبا شنکرد. 

خبر برخورد بزرگوارانه  یبودند، به هراس افتادند، اما وقت بریخهای یهودی

آنان خواستند با حضرت از  دند،یرا شن انیبریبا خوآله ا...علیهصلیخدا امبریپ

آن ها نیز موافقت درخواست  با خدا امبریرفتار کند. پ بریخ اهل همانند نیز

 فرمود.

)برخلاف خیبر( مانان افتاد چون بدون جنگ به دست مسل ،فدک سرزمین

آتِ ». وقتى آیه خداستاختیارش بدست شخص رسول  ،حکم مصرف آن و 
هُ  ق  ا الْقُرْبَ  ح   نازل شد، پیامبر اسلام فدک را به حضرت فاطمه ﴾۲۶﴿اسراء:  ...«ذ 

ای مالی بخشید که این کار حکیمانه در حقیقت ایجاد پشتوانهعلیهاالسلام 

 .برای خاندان امامت بود یاسیس یو اعتبار

فدک را به خاطر  السلام،هیمخالفان خلافت امیرالمومنین عل

 د.از ایشان باز پس گرفتن یو اقتصاد یاسیپشتوانه س نیاز ا یبرخوردار
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امت بود  تیو ولا ینیاز موضوع جانش یمسأله فدک، نماد قتیحق در

 .یملک اقتصاد کینه صرفاً 

ادم گوید: من از استدانشمند معروف اهل سنت می« الحدید معتزلىابى بنا»

سؤال کردم: آیا فاطمه در ادعاى مالکیت فدک صادق بود؟ گفت: آرى. گفتم: 

پس چرا خلیفه اولّ فدک را به او نداد، در حالى که فاطمه نزد او راستگو 

حالى که  در ،اى گفتبود؟ او تبسمى کرد و کلام لطیف و زیبا و طنزگونه

بکر آن روز فدک را به مجرد اگر ابى»هرگز عادت به شوخى نداشت، گفت: 

آمد و ادعاى خلافت براى داد، فردا به سراغش مىادعاى فاطمه به او مى

گونه عذر و دفاعى زد، و او هیچکرد! و وى را از مقامش کنار مىهمسرش مى

اطمه هر چه را ادعا کند ف کهاز خود نداشت، زیرا با دادن فدک پذیرفته بود 

الحدید سپس ابن ابى« گوید، و نیازى به بیّنه و گواه ندارد.راست مى

افزاید: این یک واقعیت است، هر چند استادم آن را به عنوان مزاح مطرح مى

 (78: 4الحدید، جالبلاغه ابن ابی)شرح نهج .کرد

 انیب قتیفدک و در حق یریگپسباز یبراا...علیها سلامحضرت زهرا 

 رادیای اخطبهاز پشت پرده، به مسجد رفت و  نیرالمؤمنیحضرت ام تیحقان

 تیهم سند مظلوم قتیمشهور است و در حق «هیخطبه فدک»فرمودند که به 

 یبرا یو تلاش تیولا میجانبه از حرهمه یخاندان رسالت است و هم دفاع

 .یلاماز انحراف امت اس یریجلوگ
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 فدک تاریخچه

 ، بیان چند مقدمه، ضروری است:ورود به تاریخچه فدکقبل از 

السلام، نه توسط خلفا به فدک بعد از دوران امیرالمومنین علیه (1

السلام علیهمالسلام بازگردانده شد و نه توسط خود اهلبیتعلیهماهلبیت

همچون زمان غصب شدن آن، دنبال گردید؛ خاندان عصمت، فدک را ملازم 

ش آن را بدون حکومت، از غرض اصلی دور حکومت دانسته و پذیر

الرشید قصد داشت با حیله خود، خطر مبارزات دانستند. لذا یکبار که هارونمی

السلام را از حکومتش دور کند، به ایشان پیشنهاد داد که علیهامام کاظم

حدود فدک را تعیین کنید تا آن را به شما بازگردانم؛ پاسخی که حضرت به 

 السلام در مورد فدک است:علیهماز سیاست ائمهاو داد، نشان 

 کنند،یم نیفدک مع یبن جعفر برا یکه امام موس یآن حدود»

 یعنی. نیا یعنیفدک  رد؛یگیآن روز را در بر م یتمام کشور اسلام

باغستان  کیکه ما دعوامان در آن روز بر سر  یکن الیتو خ نکهیا

ما آن  یلوحانه است. مسئلهساده نیبود، چند تا درخت خرما بود، ا

 یچند تا نخلستان و باغستان فدک نبود، مسئله یروز هم مسئله

بود. منتها آن روز آن  یحکومت اسلام یبود؛ مسئله غمبریخلافت پ

محروم خواهد کرد،  یحق بکل نیما را از ا شدیکه فکر م یزیچ

. میکردیم یمسئله پافشار نیگرفتن فدک بود. لذا ما در مقابل ا

باغستان فدک  ،یکه در مقابل ما تو غصب کرد یزیامروز آن چ

 یاسلام یجامعه ،یندارد. آنچه که تو غصب کرد یکه ارزش ستین
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 یموس کندیرا ذکر م یااست. حدود چهارگانه یاست، کشور اسلام

الله،  ایفدک است.  نیا دیگویالصلّاة و السلّام(، م هی)عل عفربن ج

 (مدظله)رهبر معظم انقلاب 1«را بده. نیا ،یبده یخواهیحالا اگر م

ا...علیه سلامفدک چند بار توسط برخی خلفا به نسل حضرت فاطمه (2

گانه؛ تا هم از حیله سیاسی برگردانده شد، لکن به افرادی غیر از ائمه دوازده

به جای  این اقدام و جلب افکار عمومی استفاده کرده باشند و هم آن را

 واگذار نکرده باشند.اش اصلی

خلفایی که کلاً از واگذاری آن امتناع کردند، ترس این را داشتند که این  (3

توانست کار، به نوعی تخطئه اقدام خلفای اول، تلقی شود. از سوی دیگر، می

اند معمولاً کسانی امتناع از این کار کرده 2ای اقتصادی تشیع باشد.پشتوانه

ای شدهبیتکه از نظر سیاسی، موقعیت تث

 اند.داشته
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 جدول تاریخچه فدک

  (ص)به پیامبرتوسط یهودیان واگذاری فدک  
 )بدون جنگ(

 هجری7

 بخشش فدک به حضرت فاطمه )س(
 ای بدون جنگ(مصادرهخاطر حکم اموال )به

 هجری7

فا
خل

 

 هجری11 مصادره فدک به دستور خلیفه اول

 هجری30 واگذاری فدک به مروان از سوی عثمان

 بازگشت فدک به دست امیرالمومنین )ع( 
 خود حضرت( در زمان حکومت)

35-40 

یه
 ام

ی
بن

 

 سط معاویهتوتقسیم فدک 
 (عثمان و یزیدبین مروان و عمرو بن)

 به بعد 40

 100 عبدالعزیزبازگرداندن فدک توسط عمر بن

 عبدالملکغصب فدک توسط یزید بن
 ه(امیتا پایان حکومت بنی)

 101بعداز 
س

عبا
ی 

بن
 

 فدک توسط سفاح بازگرداندن
 عباسی(خلیفه )اولین 

 132حدود 

 140حدود  غصب فدک توسط منصور عباسی

 160حدود  بازگرداندن فدک توسط مهدی عباسی

 170حدود غصب فدک توسط هادی عباسی

 210 بازگرداندن فدک توسط مأمون عباسی

 247-232 غصب فدک توسط متوکل عباسی

 247 بازگرداندن فدک توسط منتصر عباسی
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 السلامعلیهفدک از زبان علی

تْ فِِ ...  ن  ى كَ  ل  كٌ مِنْ كُلِّ أب  د  ا ف  يْدِين  ا ء  اءُ، أم  م  تْهُ الس  ل  ا نُفُوسُ ظ  يْه  ل  ح تْ ع  ش  ف 

، و  نِعْ  رِين  وْمٍ آخ  ا نُفُوسُ ق  نْه  تْ ع  خ  وْمٍ و  س  ا ق  ُ و  م  مُ اللَّ  كٍ و  أم  الْح ك  د  عُ بِف  صْن 
غِيبُ  ا، و  ت  ارُه  تِهِ آث  طِعُ فِِ ظُلْم  نْق  ثٌ، ت  د  دٍ ج  ا فِِ غ  انُّه  ظ  فْسُ م  الن  كٍ و  د  يِْْ ف 

غ 
ا، و  حُفْ أ ارُه  ا، و  خْب  وْ زِيد  فِِ فُسْح تِه  ةٌ ل  ا ل  أر  افِرِه  ا ح  د  تْ ي  ع  رُ وْس  ج  ا الْح  ه  ط  ضْغ 

فْسِي  ا هِي  ن  ، و  إِنَّ   اكُِِ ابُ الْْتُُّ   ا التُّه  ه  ج  د  فُر  رُ، و  س  الْْ د   و 
 
تِي  أ

ْ
أ ى لِت  قْو  ا بِالت  رُوضُه 

م   ْ ةً يَ  وْفِ الْ آمِن  ثْبُت  عَ    الْخ  ، و  ت  ِ
قِ كْبَ  انِبِ الْْ زْل  و   . ح 

آرى از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده، فدک در دست ما بود که مردمى »

بر آن بخل ورزیده، و مردمى دیگر سخاوتمندانه از آن چشم پوشیدند، و 

در حالى که جایگاه  بهترین داور خداست. مرا با فدک و غیر فدک چه کار

آن، آثار انسان نابود و اخبارش پنهان فرداى آدمى گور است، که در تاریکى 

هاى گورکن گردد، گودالى که هر چه بر وسعت آن بیفزایند، و دستمى

هایش را فراخش نماید، سنگ و کلوخ آن را پر کرده، و خاک انباشته رخنه

مسدود کند. من نفس خود را با پرهیزکارى مى پرورانم، تا در روز قیامت که 

 «.هاى آن ثابت قدم باشدأمان، و در لغزشگاه ترین روزهاست درهراسناک

 حنیف()نامه به عثمان بن 45البلاغه، نامه نهج
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 خطبه فدکیهمتن 

 

ای انجام گونهبه، های متن خطبهبندیتقسیم

در معارف خطبه  تأمل شده است که مسیر تدبر و

 را هموار کند.
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 خطبه بخش اول

 )سطح اول بصیرت( اعتقادی مباحث

سطح اصولی و »سطح اول بصیرت، بصیرت دینی، دو سطح دارد، 

بینی و فهم لایه زیرین بصیرت است. انسان در انتخاب جهان

اساسی مفاهیم توحیدی، با نگاه توحیدی به جهان طبیعت، یک 

سطح اول بصیرت ( 4/8/8۹مدظله؛ )مقام معظم رهبری «کندبصیرتی پیدا می

 وسیعِ سطح این بجز»؛ رددگدر این بخش از خطبه ارائه می

 ممکن هم گوناگون حوادث در بصیرت، عمیق لایه و بصیرت

این  )همان( «.شود انسان عارض بصیرتیبی و بصیرت است

علم به »دومین سطح از بصیرت است که در مباحث دینی با عنوان 
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 ( حمد الهی1                               
 

 ِ لْح مْدُ للَّ 
 
م  أ لْْ 

 
ا أ کْرُ عَ   م  هُ الشه م  و  ل  نْع 

 
م    عَ   ما أ د  اءُ بِِا ق  ن   و  الث 

و بر  کنممیگویم و بر توفیقاتش شکر مییش سپاس هاخدا را بر نعمت

 خوانممیمواهبی که ارزانی داشته، ثنا 

مٍ  أها مِنْ عُمُومِ نِع  د  ءٍ  و  سُبُوغِ  ابْت  نٍ  آلَ  امِ مِن  سْداها، و  تَ  
 
ا أ ه  الَ   و 

حسابی که و بر مواهب بی ای که از آغاز به ما دادهی گستردههابر نعمت

 عنایت فرموده است.پی در پی که همواره  و بر عطایای کردهاحسان 

م   ا ج  دُه  د  اءِ ع  نِ الإحْص  نِ ، ع  ت  ع  او  ف  دُها، و  ت  م 
 
اءِ أ ز  نِ الْج  ى ع 

 
أ و  ن 

ا، دُه  ب 
 
اکِ أ  الإدْر 

و بخاطر گستردگی در بستر  یی که از شماره و احصا بیرون استهانعمت

 .خارج است هازمان هرگز قابل جبران نیست و انتهای آن از ادراک انسان

 ْ ُ بَ  د  ا و  ن  الِْ  کْرِ لَِتِِّّ  ا بِالشه تِِ  ا، لإسْتِزاد  لائِقِ بِإجْزالِْ  د  إلَ  الْخ  حْم 
و   و  اسْت 

ا مْثالِْ 
 
دْبِ إلَ  أ ى بِالن   .ثَ  

برای تکمیل آن به ، و مواهب به شکر بندگان را برای افزایش و استمرارِ

 د.تشویق فرمو آنها دست آوردن همانندِه برای بدعوت کرد و  ،ستایش
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 وصف مبدأ

 خلقت

 فلسفه معاد

 

 شهادت بر توحید( 2        

 

هُ، ُ لَ  شريک  ل  حْدَ  ه  إل  الُلَّ و  نْ لَ  إل 
 
دُ أ شْه 

 
 و  أ

 .شریکبدون مثال است و دهم که معبودی جز خداوند نیست. بیمیشهادت 

 وصف مبدأالف(  |( شهادت بر توحید 2

ص   ل  الإخْلا  ع  ةٌ ج  لِم  هاك  ويل 
ْ
أ ار  فِِ  ت  ن 

 
ا، و  أ وْصُولْ  ن  الْقُلُوب  م  م  و  ض 

ا عْقُولْ   رِ م   الْفِك 
ها اندیشه آن گره خورده و ها بهقلبو شود آشکار میاخلاص در که  ایکلمه

 و افکار با آن نورانی گشته است.

هُ، ُ ارِ رُؤْیَ  بْص  نِعُ مِن  ال  لْْمُْت 
 
تُهُ  أ يْفِي  امِ ك  وْه  تُهُ، و  مِن  ال  لْسُنِ صِف   و  مِن  ال 

و بیان اوصافش با این زبان،  ممکن است،غیر هاخدایی که رؤیتش با چشم

 .ممتنع است هامحال، و درک ذات مقدّسش برای عقل و اندیشه

 خلقتب(  |( شهادت بر توحید 2

ع   د  اء  لَ   إبْت  شْي  ا ال  ه  بْل  ا ق  ن  م  ء كَ  ْ اءِ  مِنْ شَ  ها بِلا  احْتِذ 
 
أ نْش  ةٍ  و  أ  مْثِل 

 
ا أ ه  ل  ث   امْت 

و  موجودات را ابداع فرمود، بی آن که چیزی پیش از آن وجود داشته باشد

 .همه آنها را ایجاد کرد، بی آن که الگو و مثالی قبل از آن موجود باشد
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ا ئَ   ر  تِه و  ذ  ا بِقُدْر  نُّ   و  تِهِ، ك  شِي  ةٍ  بِِ  اج  يِْْ ح 
ا، و  لَ   مِنْ غ  كْوينِه  مِنْهُ إلَ  ت 

ا ویِره  ْ هُ فِِ تِّ   فائِدَ  ل 
آن که به آفرینش بی اش خلق کرد،آنها را به قدرتش تکوین نمود و به اراده

 .بندی آنها عائد ذات پاکش شودای از صورتیا فایده آنها نیاز داشته باشد،

ثْبيتاً لِحِ 
تِهِ،إلَ  ت  داً  كْم  به ع  تِهِ، و  ت  تِهِ، و  إظْهاراً لقُِدْر  اع  نْبيهاً عَ   ط  و  ت 

هِ  ِ
یَ  ِ
ازاً  لِبَ  تِهِ، و  إعْز  عْو   لِد 

ای برای یادآوری وسیلهو  حکمتش را آشکار سازد :خواستمیجز این که 

خلایق را به ؛ نشان دهد طریقپایان خود را از این قدرت بی ،دباشاطاعتش 

 اش باشد.تشریعی دعوتای برای پشتوانهو  رهنمون گردد شعبودیت

 معادفلسفه ج(  |( شهادت بر توحید 2

تِهِ، عْصِي  اب  عَ   م  ع  الْعِق  ض  تِهِ و  و  اع  واب  عَ   ط  ل  الث  ع    ج 
ُ

 ثُ
 مقرّر فرموده و برای معصیتش کیفرها، هاسپس برای اطاعتش پاداش

ةً لِعِبادِهِ  اد  تِهِ ذِي  نْ نِقْم  ةً   ع  اش  تِهِ؛ و  حِي  ن  مْ إلَ  ج  ُ  لْ 
و به  تا بندگان را بدینوسیله از خشم و انتقام و عذاب خویش رهایی بخشد

 .ی بهشت و کانون رحمتش سوق دهدهاسوی باغ
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 انتخاب

 بعثت

 رحلت

  

  ( شهادت بر رسالت3         

 
داً  بِِ مُح م 

 
ن  أ

 
دُ أ شْه 

 
سُولُهُ،و  أ بْدَُُ و  ر   ع 

 وآله( بنده و فرستاده اوست؛لیهعاللهدهم که پدرم محمّد )صلیمیو گواهی 

 انتخابالف(  |( شهادت بر رسالت 3

هُ و  انْ  ار  هُ اخْت  ل  رْس 
 
نْ أ

 
بْل  أ هُ ق  ب  ج 

بْل  ، ت  فاهُ ق  هُ، و  اصْط  ل  ب  نِ اجْت 
 
بْل  أ اه ق  و  سَ  

هُ، ث  ع  نِ ابْت 
 
 أ

و پیش از آن که او را بیافریند، برای   آن که او را بفرستد، برگزید؛ پیش از

 و قبل از بعثتش او را انتخاب نمود،؛ این مقام نامزد فرمود

ةٌ  کْنُون  يْبِ م  ئِقُ بِالْغ  لا  اوِيل   إذِ الْخ  ه  تُِّْ ال 
ةٌ  و  بِس  صُون  ةٌ  م  قْرُون  مِ م  د  ةِ الْع  اي  ه   و  بِِِ

ی هادر عالم غیب پنهان بودند و در پشتِ پردهر آن روز که بندگان د

 .بودند همراهآخرین سر حدّ عدم  باو  انگیز نیستی، پوشیدههول

 ِ آلِ[عِلْماً مِن  اللَّ  الَ  بِِائِلِ ]بِِ  ع  هُورِ، الُمُورِ،  ت  ادِثِ الده ةً بِح و  اط  و   و  إح 
 الْْ قْدُورِ 

ِ
اقِع و  ةً بِِ  عْرِف   .م 

و به حوادث جهان  گرفت که خداوند از آینده آگاه بوداین، بخاطر آن صورت 

 ت.دانسمی خوبی به را مقدرات واحاطه داشت 
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 بعثتب(  | رسالتشهادت بر  (3

مْرِهِ  اماً لِ  هُ الُلَّ إتَْ  ث  ع  ادِيرِ  ابْت  اذاً لِْ ق  اءِ حُكْمِهِ و  إنْف  ةً عَ   إمْض  زِیم  و  ع 
تْمِهِ   ح 

و حکمش را اجرا نماید و مقدرات  را تکمیل کند،او را مبعوث کرد تا فرمانش 

 .اش را نفوذ بخشدمیحت

قاً  م  فُر  ى الُم 
 
أ ر  ا، ف  انُِّ  دْي 

 
فاً  فِِ أ ا، عُک  وْثانُِّ  ً لِ  ابِدَ  [ ع  ا، ]و  انُِّ   عَ   نِيْ 

ا انُِّ  ع  عِرْف  ةً لِلَّ م   .مُنْكِر 
، دردنکمیر گرِد آتش طواف بیافت؛  ایرا مذاهب پراکنده هاکه امّتمیهنگا

در درونشان، و با این که خدا را  آورند،میسر تعظیم فرود  هادر برابر بت

 .ندردکمی شانکاربودند، شناخته 

د ] ار  الُلَّ بِمُح م  ن 
 
أ ل ىف  يْهِ الُلَّ ص  ل  ا،وآلهع  ه  م  ا،  [ ظُل  ه  م  نِ الْقُلُوبِ بُُ  ف  ع  ش  و  ك 

ا ه  م  ارِ غُم  بْص  نِ ال  ى ع  ل    .و  ج 
ی ظلمت هاو پرده را برچید هاآله( ظلمتعلیهاللهخداوند به نور محمّد )صلی

 .برطرف ساخت هاو ابرهای تیره و تار را از مقابل چشم کنار زد هارا از دل

ةِ  اي  د  اسِ بِالِْْ ام  فِِ الن  ةِ  و  ق  اي  هُُْ مِن  الْغِو  ذ  نْق 
 
ةِ  و  أ اي  م  هُُْ مِن  الْع  ر  ص    .و  ب 

و آنها را از گمراهی و غوایت رهایی بخشید  او برای هدایت مردم قیام کرد،

 .و چشمهایشان را بینا ساخت
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وِیِ  ينِ الْق  اهُُْ إلَ  الدِّ د  قِیِم، و  ه  ريقِ الْْسُْت  اهُُْ إلَ  الط  ع   و  د 
و آنها را به راه راست  محکم و پابرجای اسلام رهنمون گشت و به آیین

 .دعوت فرمود

 رحلتج(  |( شهادت بر رسالت 3

ار، ة و  إيث  غْب  ار و  ر  ة و  اخْتِي  ف 
ْ
أ بْض  ر  يْهِ ق  هُ الُلَّ إل  ض  ب    ق 

ُ
 ثُ

سپس خداوند او را با نهایت محبّت و اختیار خود و از روی رغبت و ایثار 

 .قبض روح کرد

 
ل ىف  دٌص  يْهِ الُلَّ مُح م  ل  نْ  آلهوع  ة، ع  اح  ارِ فِِ ر  بِ هذِهِ الد  ع  دْحُف   ت   ق 

ارِ  ب  ةِ الْْ لِکِ الْج  ر  او  ارِ، و  مُج  ف  بِّ الْغ  انِ الر  ارِ، و  رِضْو  بْر  ةِ ال  ئِك   بِالْْ لا 
و هم اکنون در میان فرشتگان و  سرانجام او از رنج این جهان آسوده شد

 .و در جوار قرب خداوند جبّار قرار دارد خشنودی پروردگار غفّار

حْىِ  مِينِهِ عَ   الْو 
 
هِ و  أ يِّ ِ

بِِ، نَ 
 
ى الُلَّ عَ   أ ل  تِهِ مِن   ص  هِ و  خِيْ   فِيِّ و  ص 

يْهِ و   ل  لامُ ع  هِ، و  الس  ضِيِّ لْقِ و  ر  تُهُ الْخ  كَ  ةُ الِلَّ و  بَ   حْْ   . ر 
و برگزیده او از  پیامبر )صلی الله علیه و آله(، امین وحیدرود خدا بر پدرم 

 .و سلام بر او و رحمت خدا و برکاتش میان خلایق باد
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 امت اسلام

 قرآن کریم

 فلسفه معارف

 

   دینهای پایه( 4             

 

 و قالت: ثُمَّ التْفََتَتْ عَلَیْهاَ السَّلامُ إلیَ أهَلِْ الْمجَْلسِِ
 و فرمود: رو به اهل مجلس کردسپس 

 امت اسلامالف(  |دین های پایه( 4

ادُ الِلَّ  نْتُُْ عِب 
 
حْيِهِ، أ ةُ دِينِهِ و  و  ل  يِهِ، و  حْ   ْ مْرِهِ و  نُّ 

 
بُ أ  نُُْ
مسئولان امر و نهی پروردگار و حاملان دین و وحی  شما )ای بندگان خدا!(

 او هستید

اءُ الِلَّ عَ    ن  غاؤُهُ و  اُم  نْفُسِکُمْ، و  بُل 
 
مِ  أ    إلَ  الُم 

 .باشیدمی هاو نمایندگان خدا بر خویشتن و مبلغّان او به سوی امتّ

 قرآن کریمب(  |های دین پایه( 4

هُ فِيكُمْ  قٍّ ل  عِیُم ح  ا و  ز  ه  ف  ل  خْ
ةٌ اسْت  قِي  هُ إل يْكُم و  ب  م  د  هْدٌ ق  ، و  ع 

يْكُمْ: ل   ع 
میان شما و حافظ پیمان خداوند که در دسترس همه  پاسدار حق الهی در

میان امت به  و آنچه پیامبر )صلی الله علیه و آله( بعد از خود در شماست

 :یادگار گذارده
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اطِقُ  ابُ الِلَّ الن  ادِقُ  ،كِت   و  الْقُرْآنُ الص 
 و قرآن صادق گویای خداوندکتاب 

اطِعُ، ورُ الس  مِعُ، و  النه اءُ اللا  ي   و  الضِّ
 .و روشنایی پر فروغ است و نور آشکار

ائِرُهُ، ر  ةٌ س  شِف  ائِرُهُ، مُنْك  ص  ةٌ ب  ن  ِّ اهِرُهُ  بَ  و  ةٌ ظ  ي  لِّ ج 
بِطٌ ، مُت  اعُهُ  مُغْت  شْي 

 
 بِهِ أ

و پیروانش  رنورظواهرش پُ کتابی که دلایلش روشن، باطنش آشکار،

 پرافتخار است.

دٍّ قائِدٌ إلَ   اعُهُ، مُؤ  ب  انِ اتِّ ضْو  عُهُ، الرِّ جاةِ اسْتِِم 
 إلَ  الن 

را به  خود خواند و مستمعیرا به بهشت فرا میکنندگان به فرامینش عمل

 .کندساحل نجات رهبری می

ةُ، ر  و  جُ الِلَّ الْْنُ  الُ حُج  ةُ، بِهِ تُن  ر  ح ارِمُهُ الْمُح ذ  ةُ، و  م  ر  س  ائِمُهُ الْْفُ  ز  اتُهُ  و  ع  ن  ِّ و  بَ 
ةُ،  صُهُ الْْ وْهُوب  ةُ، و  رُخ  ائلُهُ الْْ نْدُوب  ةُ، و  فض  افِي  اهِينُهُ الْك  ر  ةُ، و  ب  الِي 

الْج 
ةُ  ايِعُهُ الْْ کْتُوب  ر   و  ش 

و تفسیر واجبات او را  توان نائل گشتمیاز طریق آن به دلایل روشن الهی 

هین روشن و کافی را بررسی و برا دریافت و شرح محرمات را در آن خواند

 .و دستورات اخلاقی و آنچه مجاز و مشروع است، در آن مکتوب یافت کرد
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 هاو فلسفه آن معارف دینج(  |دین  هایپایه( 4

طْهيْاً  ان  ت  ل  الُلَّ الإیم  ع  ج  رْکِ،   ف   ل كُمْ مِن  الشِّ
 .تطهیر شما از شرک قرار دادرا سبب « ایمان»خداوند 

نْزیهاً و   ة  ت  لا  ،   الص  نِ الْكِبَِْ  ل كُمْ ع 
 را وسیله پاکی از کبر و غرور« نماز»و 

ةً  زْكِي  كَة  ت  فْسِ،  و  الز  زْقِ  لِلن  اءً فِِ الرِّ  و  نَّ  
 و نموّ روزی را موجب تزکیه نفس« زکات»

ثْبِيتاً  ام  ت  ي  صِ،    و  الصِّ  لِلإخْلا 
 .را عامل تثبیت اخلاص« روزه»

ج  ت شْيِيداً  ينِ،   و  الْح   لِِدِّ
 را وسیله تقویت آیین اسلام« حجّ»

نْسِيقاً  دْل  ت   لِِْقُلُوبِ، و  الْع 
 هارا مایه هماهنگی دل« عدالت»و 

اماً  ا نِظ  ن  ت  ةِ،     و  طاع  مِل   لِِْ
 اسلام. یافتن شریعت ما را باعث نظام« اطاعت»و 
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اناً مِن   م 
 
ا أ ن  ت  ام  ةِ[،و  إم  ةِ ]لِِْفُرْق   الْفُرْق 

 ما را امان از تفرقه و پراکندگی« امامت»و 

اد  عِزاً  ه   الْجِ
مِ،    و   لِلإسْلا 

 .را موجب عزتّ اسلام« جهاد»و 

جْرِ، ةً عَ   اسْتِیجابِ ال  عُون  بَْ  م   و  الص 
 .را وسیله ای برای جلب پاداش حق« صبر و شکیبایی»و 

مْر  بِالْْ عْرُ  ح ةً و  ال  صْل  ةِ،    وفِ م   لِِْعام 
 مصالح اجتماعی،را وسیله ای برای « امر به معروف»و 

طِ، خْ ةً مِن  السه اي  يْنِ وِق  الِد   و  بِر  الْو 
 را موجب پیشگیری از خشم خدا.« نیکی به پدر و مادر»

ةً  نْْم  امِ م  رْح  ة  ال  دِ،   و  صِل  د   لِِْع 
 جمعیتّرا وسیله افزایش « مصله رح» و

قْناً  اص  ح  اءِ،   و  الْقِص  م   لِِدِّ
 نفوسها و خونرا وسیله حفظ « قصاص»

عْرِیضاً  ذْرِ ت  اء  بِالن  ف  ةِ،    و  الْو  غْفِر   لِِْم 



 

)25(  

 را موجب آمرزش« وفای به نذر»

غْيِيْاً  ازِينِ ت  ايِيلِ و  الْْ و  ة  الْْ ک  فِي  ْ سِ،   و  تَ  خْ  لِلْب 
 .فروشی و تضییع حقرا وسیله مبارزه با کم« روشیجلوگیری از کم ف»

جْسِ، نِ الرِّ نْزِیهاً ع  مْرِ ت  نْ شُرْبِ الْخ  هْى  ع   و  الن 
 .هارا سبب پاکسازی از پلیدی« نهی از شرابخواری»

ذْفِ  اب  الْق  ةِ، و  اجْتِن  عْن  نِ الِ  اباً ع   حِج 
 .پروردگاررا حجابی در برابر غضب « ی نارواهاپرهیز از تهمت و نسبت»

اباً  ةِ إیج  رِق  رْک  الس  ةِ،    و  ت  عِف   لِِْ
 .را برای حفظ عفت نفس« ترک دزدی»

م  الُلَّ  ر  صاً  و  ح  رْک  إخْلا  ةِ      الشِّ بُُبِي  هُ بِالره  .ل 
 .را برای اخلاص بندگی و ربوبیت حق« تحریم شرک»و  

وتُن  » ُ اتِهِ و  لَ  تَ  ق  تُق  قُوا اللَّ  ح  ات  سْلِمُون  ف  نْتُُْ مه
 
 (102)آل عمران:  «إل  و  أ

کنون که چنین است، تقوای الهی پیشه کنید و آنچنان که شایسته مقام ا

 .و تلاش کنید که مسلمان از دنیا بروید اوست، از مخالفت فرمانش بپرهیزید
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نْهُ، اكُمْ ع  كُِْ بِهِ و  نُّ   ر  م 
 
طِيعُوا اللَّ  فِیمَ  أ

 
هُ و  أ إن   مِنْ اللَّ    یخشي اإنَّ   »  ف 

اءُ  م  ادِهِ الْعُل   (28)فاطر:  «عِب 
بندگان دانای خداوند، »؛ همانا خدا را در آنچه امر یا نهی فرموده، اطاعت کنید

 «ورزند.در برابرش خشوع می
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 بخش دوم خطبه

 مباحث سیاسی روز )سطح دوم بصیرت(

 بنیادینلایه »سطح معارفی در  در بخش اول خطبه،که بعد از این

 ؛شودتبیین میسطح دوم بصیرت  در این بخش،، شدبیان  «بصیرت

 کلمات در و روایات در و است لازم حوادث در که بصیرتی»

 این معنای به شده، تأکید و تکیه آن روی هم امیرالمؤمنین

 حوادثی در و گذردمی او پیرامون که حوادثی در انسان که است

 سعی کند؛ تدبر کند،می پیدا ارتباط او به و اوست روی پیش که

)مقام معظم  «نکند. عبور سطحی و عامیانه شکل به حوادث از کند

ترین حضرت فاطمه علیهاالسلام، برای طرح مهم( 4/8/8۹مدظله؛ رهبری

خودشان آغاز فرموده و  معرفیاز  مسأله روز، که بحث خلافت است،

در امر بعثت را السلام، علیهسابقه خود، پدر بزرگوار، و امیرالمومنین علی

رحلت  ایشان، این بخش را باکنند. می بیانو رهایی مردم از جاهلیت 

بعد از رحلت، به موضوع نفاق  ةرسول خدا تمام کرده و با اشاره به فتن

 :دومعناوین بخش شوند. سقیفه و حوادث فدک وارد می ،جامعه

 نفاق و فتنه خلافت. 2 اهلبیت رسالت .1

  



 

)28(  

 دختر بیت رسالت

 مأموریت پدر

 بازوی رسالت

 

  ( اهلبیت رسالت5           

 

اسُ  :ثُمَّ قَالَتْ ا الن  یهه 
 
  !أ

 م!سپس فرمود: ای مرد

 دختر بیت رسالتالف(  |( اهلبیت رسالت 5

دٌ  بِِ مُح م 
 
ةُ، و  أ اطِم  نِِّّ ف 

 
مُوا أ   عليه و آله()صلى اللَّ  اعْل 

بدانید من فاطمه ام و پدرم محمّد است )که صلوات و درود خدا بر او و 

 .خاندانش باد(

دْءاً  وْداً و  ب  قُولُ ع 
 
طاً  أ ط  لُ ش  فْع 

 
ا أ لُ م  فْع 

 
طاً، و  لَ  أ ل  قُولْ غ 

 
ا أ قُولُ م 

 
  .و  لَ  أ

در آن راه  و هرگز ضد و نقیض گویم، آغاز و انجامش یکی استمیآنچه 

 .پویممیو در اعمالم راه خطا ن گویممین غلط گویممی را آنچه و  ندارد

 ْ نِتُه ا ع  يْهِ م  ل  زِيزٌ ع  نفُسِکُمْ ع 
 
نْ أ سُولٌ مِّ كُِْ ر  اء  دْ ج  ق  يْكُمْ  ل  ل  رِيصٌ ع  ح 
حِیٌم  ءُوفٌ ر   (129)تَبه:  بِالْْؤُْمِنِین  ر 

ی شما بر او سخت هاآمد که رنجبه یقین، رسولی از خود شما به سویتان 

 .و اصرار بر هدایت شما دارد و نسبت به مؤمنان رئوف و مهربان است است
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عْزُوهُ  إنْ ت  ، ف  اءِكُِْ بِِ دُون  نِس 
 
دُوهُ أ جِ

عْرِفُوهُ ت  ي دُون   و  ت  مِّ ا ابْنِ ع  خ 
 
و  أ

يْهِ  نِعْم  الْْ عْزِيه إل  الكُِمْ، و  ل   )صلى اللَّ عليه و آله(رِج 
! بینید او پدر من بوده است نه پدر زنان شمامیهر گاه نسبت او را بجویید، 

و چه پر افتخار است  و برادر پسر عموی من بوده است نه برادر مردان شما

 .این نسب، درود خدا بر او و خاندانش باد

 مأموریت خاتم رسولانب(  |( اهلبیت رسالت 5

ادِعاً  ةِ ص  ال  س  غ  بِالرِّ ل  ب  ةِ، ف  ذار   بِالن 
 .او آمد و رسالت خویش را به خوبی انجام داد و مردم را به روشنی انذار کرد

ةِالْْشُْرِكِین   ج  دْر  نْ م  ائِلًا ع  هُمْ، ،م  ج  ب  ارِباً ث  امِِِمْ، ض  كْظ 
 
 آخِذاً بِأ

هایشان کوبید و گلویشان را و بر گردن از طریقه مشرکان روی بر تافت

 .ردارند و در راه توحید گام بگذارندفشرد، تا از شرک دست ب

ةِ، ن  ةِ الْح س  ةِ و  الْْ وْعِظ  كْم  هِ بِالْحِ بِّ بِيلِ ر   داعِياً إلَ  س 
 .کردمیاو همواره با دلیل و برهان و اندرز سودمند مردم را به راه خدا دعوت 

نْكُتُ  كْسِرُ ال صْنام  و  ي  م   ي  ز  تّ  انُّْ  ، ح  ام  مْعُ و   الْْ  ، الْج  بُر  وُا الده ل   و 
کوبید، تا جمع آنها میشکست و مغزهای متکبّران را میرا در هم  هابت

 .متلاشی شد
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هِ، نْ صُبْحِ يْلُ ع  ى الل  ر  ف  تّ  ت  ر   ح  سْف 
 
ضِهِ، و  أ حْ نْ م   الْح قه ع 

 .و حق آشکار شد برطرف گشت. صبح فرا رسید هاو تاریکی

ينِ، و   عِیُم الدِّ ق  ز  ط  اشِقُ و  ن  ق  تْ ش  رِس  اطِیِن، خ  ي   الش 
 .ی شیاطین خاموش گشتهانماینده دین به سخن درآمد و زمزمه

اح   شِيظُ  و  ط  اقِ، و  ف  اقِ  النِّ ق  دُ الْكُفْرِ و  الشِّ تْ عُق   و  انْح ل 
 ی کفر و اختلاف گشوده شدهاگره؛ افسر نفاق بر زمین فرو افتاد

صِ  و  فُهْتُُْ  ةِ الإخْلا  لِم  ربِك  ف  اصِ   الْبيْضِ  مِن    فِِ ن  م    .الْخِ
در حالی که گروهی  و شما زبان به کلمه اخلاص )لا اله الا الله( گشودید،

 !دست بیش نبودیداندک و تهی

ارِ و  كُنْتُُْ عَ   » ة مِن  الن  ا حُفْر  ف   (102)آل عمران:  « ش 
 آری، شما در آن روز بر لب پرتگاه آتش دوزخ قرار داشتید

ة   ارِبِ  مُذْق  ة    الش  ز    و  نُُّْ
ِ

امِع ة  ،الط  بْس  نِ  و  ق  لا  جْ وْطِىء  ، الْع  امِ  و  م  قْد   ال 
و یا لقمه ای برای  نفرات همچون جرعه ای برای شخص تشنهمیو از ک

 رود، بودیدمیگرسنه و یا شعله آتشی برای کسی که شتابان به دنبال آتش 

 شدید!میو زیر دست و پاها له 

، ق  ر  بُُن  الط  اتَُن   ت شْر  قْت  اسِئِین   و  ت  ةً خ  ذِل 
 
ق  أ ر   الْو 
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 و خوراکتان برگ درختان! ذلیل و خوار بودید بودآب نوشیدنی شما متعفن 

نْ  »
 
افُون  أ خ 

كُ   ت  ف  ـط  ـخ  ت  اسُ  مُ ي  وْلكُِمْ  (26)انفال: « الن   مِنْ ح 
 !شما را بربایند و ببلعند ،که دشمنان زورمند هراسان بودیدو پیوسته 

كُُِ  ذ  نْق 
 
أ د  ف  الَ  بِمُح م  ع  ک  و  ت  ار  ب  يا و  ال تِي،  (وآلهعليهاللَّصلى)الُلَّ ت  ت  عْد  الل  ب 

نْ مُنِ  
 
عْد  أ بِ  ب  ر  انِ الْع  جالِ و  ذُؤْب  مِ الرِّ ةِ  بِبُه  د  ر  ابِ، و  م  هْلِ الْكِت 

 
 أ

تبارک و تعالی شما را به برکت محمّد که درود خدا بر او و خاندانش  خدایاما 

او با شجاعان . بعد از آن همه ذلّت و خواری و ناتوانی نجات بخشید باد،

 .ی عرب و سرکشان یهود و نصاری پنجه درافکندهادرگیر شد و با گرگ

 بازوی رسالتج(  |( اهلبیت رسالت 5

اراً » دُوا ن  وْق 
 
ا أ م  ُ كُل  ا اللَّ  ه 

 
أ طْف 

 
م   ،(64)مائدَ:« لِلْح رْبِ أ ج  وْ ن 

 
رْنٌ  أ انِ،   ق  يْط  لِِش 

تْ  ر  غ  وْ ف 
 
ف    أ ةٌ مِن  الْْشُْرِكِین  ق ذ  اغِر  ا، ف  اتِِ  و  اهُ فِِ لْ   خ 

 
 أ

شاخ شیطان خاموش کرد، یا وقتی که جنگ را برافروخته آتش  ی کههر زمان

برای سرکوبی  ،پدرم گشود،میی مشرکان دهان هاگشت و فتنهمینمایان 

 افکندمی سخت حوادثاین السلام( را در کام برادرش علی )علیه، هاآن

 
ُ
فِأ نْك  لا  ي    ف 

 
أ ط  تّ  ي  صِهِ،  ح  خْْ 

 
ا بِأ ه  اخ  مِد   صِم  ا  و  یُخْ ه  ب  يْفِه لْ    بِس 

سرهای  آنکهگشت، مگر میی خطرناک باز نهاو او هرگز از این مأموریت

 نمودمیو آتش جنگ را با شمشیرش خاموش  کردمیدشمنان را پایمال 
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کْدوداً  اتِ الِلَّ، م  داً  فِِ ذ  يِّ سُولِ الِلَّ، س  رِیباً مِنْ ر  مْرِ الِلَّ، ق 
 
هِداً فِِ أ ت  مُجْ

اءِ الِلَّ، وْلِي 
 
 فِِ أ

در راه انجام مجاهدی  ،خدا خشنودی راه درسختکوش ( السلامعلیه علی)  او

سیدّ و و وآله( علیه...ارسول خدا )صلی ، نزدیکترین شخص بهدستورات الهی

 د.سالار اولیای خدا بو

راً  مِّ اً  مُش  د  اصِحاً، مُجِ دِحاً  ن   كَ 
 .نمودمی تلاش زحمت و جدیت با و بود مردم خیرخواه وهمیشه آماده 

 دیگران طلبیرفاه

يْشِ،  ة مِن  الْع  اهِي  ف  نْتُُْ فِِ ر 
 
ادِعُون  و  أ اكِهُون  آمِنُون   و   ف 

 بردیدمینعمت و امنیت بسر  در حالی که شما در رفاه و خوشگذرانی، آسایش،

صُون   ب  تُّ   ، ت  ائِر  و  ا الد  فُون   بِِ  ك  و  ت  ار   و  ت  خْب   ال 
پیش آید و توقعّ  ناگوار حوادث( بیت اهل)  کشیدید که برای مامیو انتظار 

 .داشتید( ما درباره بد) شنیدن اخبار

نْكُصُون   زالِ، و  ت  ون  عِنْد  الْقِتالِ  عِنْد  النِّ فِره  و  ت 
 گریزان بودید.کردید و از نبرد میو هنگام جنگ عقب نشینی 
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 سقیفه و نفاق

 باغ فدک

 لغزش انصار

 

  ( فتنه بعد از رحلت6        

 
هِ ] بِيِّ ار  الُلَّ لِن  ا اخْت  م  ل  ل ىف  يْهِ و آله ص  ل  ائِهِ الُلَّ ع  ي  نَِْ

 
ائِهِ، [ دار  أ صْفِي 

 
وى أ

ْ
أ  و  م 

ه و جایگا که خداوند سرای پیامبران را برای پیامبرش برگزیدمیاما هنگا

 ... برگزیدگانش را منزلگاه او ساخت

 الف( سقیفه و نفاق خواص |( فتنه بعد از رحلت 6

ةُ  سِيك  تْ فيكُمْ ح  ر  ه  اقِ،  ظ  ف  ل   النِّ ابُ  و  سَ   ينِ،  جِلْب   الدِّ
 ،و پرده دین کنار رفت نفاق در شما ظاهر گشت اثرناگهان کینه درونی و 

ظِمُ  ق  كَ  ط  ، و  ن  اوِين  غ   الْغ  ب  امِلُ  و  ن  ،  خ  لِّین  ق  نِيقُ  ال  ر  ف  د  ، و  ه    الْْبُْطِلین 
ر ط  خ  اتِكُمْ   ف  ص  ر    فِِ ع 

ی هانعره، کردند بلند سر شده،فراموش گمنامانِ وگمراهان به صدا درآمدند و 

 .و در صحنه اجتماع شما به حرکت درآمدند برخاستباطل 

زِهِ  غْر  هُ مِنْ م  س 
ْ
أ انُ ر  يْط  ع  الش  طْل 

 
تِهِ  تِفاً بِکُُْ،هاو  أ عْو  اكُمْ لِد  لْف 

 
أ ف 

ةِ  غِر  ، و  لِِْ يبِین  جِ
، مُسْت  حِظِین   فِيهِ مُلا 

شیطان سرش را از مخفیگاه خود بیرون کرد و شما را به سوی خود دعوت 

 ،و شما را آماده پذیرش دعوتش یافت و منتظر فریبش نمود
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كُِْ خِفافاً، د  ج  و  کُمْ ف  ض  نْه    اسْت 
ُ

اكُمْ غِضاباً، ثُ لْف 
 
أ کُمْ ف  ش  حْْ 

 
 و  أ

ی هاشعله؛ سپس شما را دعوت به قیام کرد و سبکبار برای حرکت یافت

 گشت ی شما برافروخت و آثار غضب در شما نمایانهاخشم و انتقام را در دل

تُُْ  ْ سَ  و  يْْ  شِرْبِکُُْ، ف  دْتُُْ غ  وْر 
 
يْْ  إبِلِكُمْ، و  أ  غ 

و همین امر سبب شد بر غیر شتر خود علامت نهید و سرانجام به غصب 

 .حکومت پرداختید

لُْ  رِيبٌ، و  الْك  هْدُ ق  ا و  الْع  ذ  حِيبٌ، ه  رْحُ  ر  سُولُ  و  الْجُ مِلْ و  الر  نْد  لْ  ا ي 
 ْ  لْ  ا یُقْبَ 

ی مصیبت ما هادر حالی که هنوز چیزی از رحلت پیامبر نگذشته بود، زخم

و هنوز پیامبر )صلی الله علیه و آله(  و جراحات قلبی ما التیام نیافته، وسیع

 به خاک سپرده نشده بود

ةِ   وْف  الْفِتْن  مْتُُْ خ  ع  اراً ز  نَّ   » إبْتِد  ه  طُوا و  إن  ج  ق  ةِ س  لَ  فِِ الْفِتْن 
 
ةٌ أ يط  مُحِ

ل 

افِرِين  (49)تَبه:  «بِالْك 
و چه فتنه ای از این بالاتر د ترسیم فتنه ای برپا شومیود که بهانه شما این ب

 .که در آن افتادید؟ و همانا دوزخ به کافران احاطه دارد
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ات  مِنْكُمْ  يْه  ه  ، !ف  كُون  نّ  تُؤْف 
 
يْف  بِکُُْ؟ و  أ یْن   و  ك  ابُ الِلَّ ب  و  كِت 

ةٌ  اهِر  ظْهُرِكُِْ اُمُورُهُ ز 
 
ةٌ  أ اهِر  مُهُ ب  عْلا 

 
ةٌ، و  أ اهِر  ئِح ةٌ، و   ظ  اجِرُهُ لَ  و  و  ز 

اضِح ةٌ،  امِرُهُ و  و 
 
 أ

به کدامین سو و  !؟شما را چه شده است؛ چه دور است این کارها از شما

مسائل قرآن  ؛شماست میان در وند متعالکه کتاب خدا! در حالی؟رویدمی

 است اوامرش واضح یش درخشنده، نواهی اش آشکار،هانشانه ،کریم، روشن

، اء  ظُهُورِكُِْ ر  فْتُمُوهُ و  ل  دْ خ  هِ ق  يِْْ
مْ بِغ 

 
؟ أ نهُ تُرِيدُون  ةً ع  غْب   ر 

 
أ

؟ حْكُمُون  لًَ  ت  د  الِِْین  ب 
 بِئْس  لِِظ 

قصد روی آیا  .را پشت سر افکنده اید کریم آنقرشما با این حال، اما 

آه که ستمکاران  !کنید؟می؟ یا به غیر آن حکم برگرداندن از آن را دارید

 .جانشین بدی را برای قرآن برگزیدند

« 
ِ
غ بْت  نْ ي  ل  مِنْهُ  و  م  نْ یُقْب  ل  مِ دِيناً ف  يْْ  الإسْلا  ةِ مِن   غ  و  هُو  فِِ الآخِر 

اسِرِين    (85)آل عمران: « الْخ 
و در  و هر کس آیینی غیر از اسلام را انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد

 .آخرت از زیانکاران است

ثُوا لْب  ْ ت    لَ 
ُ

تُِا، ثُ فْر  نْ ت سْکُن  ن 
 
[ أ يْث  يْث  ]إلَ ر  ادُها، و  ی سْل س   إلَ  ر   قِي 
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نکردید که آری، شما ناقه خلافت را در اختیار گرفتید، حتی این اندازه صبر 

 و تسلیمتان شود، رام گردد

ذْتُُْ تَُرُون    خ 
 
  أ

ُ
ا ثُ تِ   قْد  ا،و  تِ   ر  ْ ون  جَ  جُ یِّ   و  تُِ 

 ی آن را به هیجان درآوردیدهاو شعله را برافروختید هاناگهان آتش فتنه

وِىِّ  انِ الْغ  يْط  افِ الش  ت  يبُون  لِِْ جِ
ادِ  و  ت سْت  لِيِّ و  إخْْ  ينِ الْج  ارِ الدِّ نْْ 

 
اءِ أ و  إطْف 

فِيِّ  بِِِّ الص  نِ الن   .سُن 
و به خاموش ساختن انوار تابان آیین  و ندای شیطان اغواگر را اجابت نمودید

 .ی پیامبر پاک الهی پرداختیدهاو از میان بردن سنتّ حق

اء، سْواً فِِ ارْتِغ  ون  ح   تسُِره
. نوشیدید مخفیانه ته تا کلی به را آن شیر، روی از کف به بهانة گرفتن

 .(زدید، اما باطناً در تقویت کار خود بودیدمیرا به سینه  دینظاهراً سنگ )

اءِ، ر  رِ و  الض  م  هْلِهِ و  وُلْدَِِ فِِ الْخ  شُون  لِ  ْ  و  تَ 
 .برای منزوی ساختن خاندان و فرزندان او به کمین نشستید

بَُِ  ْ ى،و  نُ  الْْدُ  زِّ خْزِ  مِنْكُمْ عَ   مِثْلِ ح  ا  و  و  نانِ فِِ الْح ش   .السِّ
و  ما نیز چاره ای جز شکیبایی ندیدیم؛ همچون کسی که خنجر بر گلوی او

 .نوک نیزه بر دل او نشسته باشد
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ا؟ ن  نْ لَ  إرْث  ل 
 
مُون  أ زْع  نْتُُْ الْآن  ت 

 
 و  أ

 و  پندارید که خداوند ارثی برای ما قرار ندادهمیاین که شما چنین  عجب

 .بریممین ارث( آله و علیه الله صلی) پیامبر از ما

بْغُون  » ةِ ت  اهِلِي  حُكْم  الْج   ف 
 
وْم يَُقِنُون   أ نُ مِن  الِلَّ حُكْماً لِق  حْس 

 
نْ أ « و  م 

مُون   (50)مائدَ:  عْل  لا  ت  ف 
 
 ؟أ

چه کسی حکمش از خدا بهتر است  کنید؟میآیا از حکم جاهلیّت پیروی 

 دانید؟میبرای آنها که اهل یقینند؟ آیا شما این مسائل را ن

ا الْْسُْلِمُون   یهه 
 
نِِّّ ابْْ تُهُ أ

 
ةِ أ احِي  مْسِ الض  لش  ى ل كُمْ كَ  ل  ج 

ى ت  ل   ب 
دختر اویم.  دانید و همچون آفتاب برای شما روشن است که منمیآری، 

 !شما ای مسلمانان

بُ عَ  إرْثِيه؟  اُغْل 
 
 آیا باید ارث من به زور گرفته شود؟         أ

ة   بِِ قُح اف 
 
ابْن  أ دْ جِئْت   !ي  ق  بِِ؟ ل 

 
رِث  أ

 
اک  و  لَ  أ ب 

 
رِث  أ نْ ت 

 
ابِ الِلَّ أ  فِِ كِت 

 
أ

اً  رِي  يْئاً ف   ش 
در قرآن است که تو از پدرت ارث آیا . ای فرزند ابی قُحافه! به من پاسخ ده

 !چه سخن ناروایی ببری و من از پدرم ارثی نبرم؟
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راء  ظُهُورِكُِْ  وهُ و  ذْتَُُ ب  اب  الِلَّ و  ن  كْتُُْ كِت  مْد تَ   ى ع  ل  ع   ف 
 
 أ

 آیا عمداً کتاب خدا را ترک گفتید و پشتِ سر افکندید؟

قُولُ: رِث   و  »إذْ ی  نُ  و  یْمَ  اوُد   سُل   (16)نَّل:  «د 
 فرماید: و سلیمان وارث داود شدمیدر حالی که 

ال   ا إذْ ق  ي  ِ
کَ  حْیَ  بْنِ ز  ِ ی 

بَ  ص  مِنْ خ  ال  فیمَ  اقْت  دُنْک  » :و  ق  بْ لِِ مِنْ ل  ه  ف 
عْقُوب   رِثُ مِنْ آلِ ي  ي و  ي  رِثَُِ اً * ي  لِي   (6-5)مری:  «و 

خداوندا!( تو از نزد خود جانشینی به : )گویدمیو در داستان یحیی بن زکریا 

 من ببخش که وارث من و دودمان یعقوب باشد

: ال  وْلُوا و  »و  ق 
ُ
امِ  أ عْضُهُمْ  ال رْح  وْلَ   ب 

 
عْض أ ابِ  فِِ  بِب   (75انفال: )«الِلَّ  كِت 

که خدا مقررّ میفرماید: و خویشاوندان نسبت به یکدیگر در احکامیو نیز 

 سزاوارترند( دیگران از)  داشته،

: دِكُِْ  فِِ  الُلَّ  يَُصِيكُمُ » و  قال  وْل 
 
ِ  أ

کَ  ِّ  مِثْلُ  لِِذ  یْنِ  ح   (11)نساء: « الُنث ي 
که  کندمیگوید: خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش میو نیز 

 .باشد دختر دو سهم اندازه به پسر( میراث)  سهم
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: ال  ک   إنْ   و  ق  ر  يْْاً  ت  ةُ  خ  صِي  يْنِ  الْو  الِد  بِین   و   لِِْو  قْر  اً  بِالْْ عْرُوفِ  ال  ق   ح 
قِین   عَ     (180)بقره:   «الْْتُ 

و نیز فرموده: اگر کسی مالی از خود بگذارد، برای پدر و مادر و نزدیکان 

 .بطور شایسته وصیت کند. این حقی است بر پرهیزکاران

ة   ظْو  نْ لَ  ح 
 
مْتُُْ أ ع  رِثُ  و  ز 

 
بِِ؟ لِِ و  لَ  أ

 
کُمُ  مِنْ أ ص  خ   ف 

 
نا؟ أ ن  ْ حِم  بَ  و  لَ  ر 

بِِ؟
 
ا أ ج  مِنْه  خْر 

 
ة أ  الُلَّ بِآي 

شما چنین پنداشتید که من هیچ بهره و ارثی از پدرم ندارم؟و هیچ نسبت و 

خویشاوندی در میان ما نیست؟! آیا خداوند آیه ای مخصوص شما نازل کرده 

 که پدرم را از آن خارج ساخته؟ است

 
 
ثانِ؟أ وار  یْنِ لَ  یَ  

ت  هْل  مِل 
 
قُولُون  إن  أ لْ ت  هْلِ  مْ ه 

 
بِِ مِنْ أ

 
ا و  أ ن 

 
سْتُ أ  و  ل 

 
أ

؟ ة واحِدَ   مِل 
و من با پدرم یک  برند،میگویید: پیروان دو مذهب از یکدیگر ارث نمییا 

 مذهب نداریم؟

ُ بِخُصُوصِ الْقُرآنِ و  عُمُومِهِ  عْل 
 
نْتُُْ أ

 
مْ أ

 
ي؟أ مِّ بِِ و  ابْنِ ع 

 
 مِنْ أ

 یا این که شما به عام و خاص قرآن از پدرم و پسر عمویم آگاهترید؟

ا ه  دُون ك  ةً  ف  خْطُوم  ةً، م  رْحُول   م 
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هار م و آماده مرکب همچون که  مرا ارث  ال که چنین است، پس بگیر آنح

 .شده، آماده بهره برداری است و بر آن سوار شو

م   ْ اک  يَ  لْق  ،ت  شْرِک  د ح  عِیُم مُح م  مُ الُلَّ، و  الز  نِعْم  الْح ك  ل ى)  ف   الُلَّ  ص 
يْهِ  ل  رُ الْْبُْطِلُون  و  لَ  آله و ع  س  خْ ةِ ی  اع  ةُ، و  عِنْد  الس  ام  (، و  الْْ وْعِدُ الْقِي 

، مُون  نْد  عُکُُْ إذْ ت  نْف   ي 
پس در آن . نماییم(میکند )و بازخواست میولی بدان در قیامت تو را دیدار 

 و مدّعی تو، محمّد )صلی الله علیه و آله(، ت که داور، خداستنیکوسروز چه 

اما پشیمانی . و موعدِ داوری، رستاخیز و در آن روز باطلان زیان خواهند دید

 .به حال شما سودی نخواهد داشت

مُون  » عْل  وْف  ت  رٌّ و  س  ق  إ مُسْت  ب  زِيهِ و  ي  » (67)انعام: « و  لِّكُلِّ ن  ابٌ یُخْ ذ  هِ ع  تِِ
ْ
أ

قِیٌم  ابٌ مه ذ  يْهِ ع  ل  له ع  حِ
 (39)هود:  «ی 

 در و  دارد قرارگاهی  اده سرانجامد شما به خداوند که  و )بدانید( هر چیزی

چه کسی عذاب خوار . دانست خواهید بزودی و  گیردمی انجام خود موعد

 .وارد خواهد شدکننده به سراغش خواهد آمد و مجازات جاودان بر او 

از جمع متمایز کرده و مطالبی عالم، انصار را  بانوی دو در ادامة خطبه،

که شود مسأله تأمل  لازم است در اینرا برایشان بیان فرمودند؛ که 

 اند؟چرا مهاجرین را مورد خطاب خویش قرار نداده
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 فَقالَتْ: الأَنصاَرِ نحَْوَ  ثُمَّ رمََتْ بطِرَْفِها
با آهنگی رسا و محکم و  سپس بانوی اسلام گروه انصار را مخاطب ساخته 

 کوبنده ادامه سخن داد و چنین فرمود:

ةِ( قِيب  ةِ و )الن  ر  الْفِتْي  عْش  ا م  اد   ي  عْض 
 
ة   و  أ ن  ض  ةِ و  ح  ل  مِ  الِْْ  !الإسْلا 

 !و یاران اسلامو ای بازوان توانمند ملت  ای جوانمردان

ةُ  مِيز  ا هذِهِ الْغ  ق ي م  تِي؟ فِِ ح  م  نْ ظُلا  ةُ ع  ن   و  السِّ
این چه تغافلی است  این نادیده گرفتن حق مسلم من از سوی شما چیست؟

 !دهید؟میکه بر من وارد شده نشان میکه در برابر ست

سُولُ  ن  ر  ا كَ  م 
 
قُولُ:وآله( عليهاللَّصلىالِلَّ )أ بِِ ی 

 
 »أ

 
ظُ فِِ وُلْدَِِ أ  ؟«لْْ رْءُ یُحْف 

احترام هر کس »فرمود: مین« پدرم» آیا رسول خدا )صلی الله علیه و آله(،

 «را در مورد فرزندان او باید نگاه داشت؟

رْعان   ثْتُُْ  س  حْد 
 
ا أ ةٌ  م  اوِلُ و  قُو  ا اُح  ةٌ بِِ  اق  ال ة، و  ل كُمْ ط  ا إه  ن  ذ  جلا  و  ع 

اوِلُ  طْلُبُ و  اُز 
 
ا أ  .عَ   م 

با  و چه با سرعت به بیراهه گام نهادید، چه زود اوضاع را دگرگون ساختید

گویم در میاین که توانایی بر احقاق حق من دارید و نیروی کافی بر آنچه 

 .اختیار شماست
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دٌ )صلى اللَّ عليه و آله( أ ات  مُح م  قُولُون  م  طْبٌ  ت  خ   ف 

 شد تمام چیز همه و  گوئید: محمّد )صلی الله علیه و آله( از دنیا رفتمیآیا 

 شوند؟ فراموش باید او خاندان و

ع   وْس  لِيلٌ اسْت  هْنُهُ، ج  تْقُهُ، و  ر  ف  نْه  تِ  و  اسْت  تْقُهُ، و  اُظْلِم  ق  ر  ت  و  انْف 
تِهِ، ومُ لِْصُِيب  جُ تِ النه تِهِ، و  كُسِف  يْب   ال رْضُ لِغ 

مرگ او مصیبت و ضربه دردناکی بر جهان اسلام بود که شکافش هر روز 

گردد. زمین از میو وسعتش فزونتر  آشکارتر و گسستگی آن دامنه دارتر

 مصیبتش بی فروغو ستارگان برای  غیبت او تاریک

الُ، تِ الآم  كْد 
 
الُ، و  أ ب  تِ الْجِ

ع  ش   و  خ 
 متزلزل گردید هاو امیدها به یأس مبدل گشت و کوه

اتِهِ  ةُ عِنْد  مَ   تِ الْحُرْم   .و  اُضِيع  الْح رِیُ، و  اُزِيل 
 .و احترام افراد پایمال شد و با مرگ او حرمتی باقی نماند

تِلْک  و  الِلَّ  ى،ف  ةُ الْعُظْم  ةُ الْكُبَْى، و  الْْصُِيب  ازِل  ةٌ، و  لَ  الن  ازِل  لَ  مِثْلُها ن 
ةٌ  ائِق  ةٌ، ب  اجِل   ع 

و ضایعه  به خدا سوگند، این حادثه ای است عظیم و مصیبتی است بزرگ

 ای است جبران ناپذیر
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اؤُهُ  ل  ثَ  ابُ الِلَّ ج  ا كِت  ن  بُِ  عْل 
 
تِكُمْ و  فِِ مَُْ  أ فْنِی 

 
ساكُمْ و  فِِ أ

افاً  كُمْ، هُت  حِ
لْح اناً، مُصْب 

 
ةً و  أ و  اخاً،و  تِلا   و  صُر 

ولی فراموش نکنید اگر پیامبر )صلی الله علیه و آله( رفت، قرآن مجید قبلا 

ی شماست و صبح و هاهمان قرآنی که پیوسته در خانه. از آن خبر داده بود

 خوانده ما گوش در مختلف الحان با و آهسته  با صدای بلند و فریاد و یا شام

 .شودمی

ياءِ الِلَّ و  رُسُلِهِ  نَِْ
 
ل  بِأ ا ح  هُ م  بْل  ق  تٌُْ  و  ل  اءٌ ح  ض  صْلُ، و  ق    .حُکٌُْ ف 

چرا که ؛ پیامبران پیشین نیز قبل از او با این واقعیت رو به رو شده بودند

 .مرگ فرمان تخلف ناپذیر الهی است

دٌ إلَ  » ا مُح م  سُولٌ  و  م  وْ قُتِل   ر 
 
ات  أ إنْ م   ف 

 
سُلُ أ بْلِهِ الره تْ مِنْ ق  ل  دْ خ  ق 

زِى  جْ ی  يْئاً و  س  ر  اللَّ  ش  ُ نْ یض  ل  يْهِ ف  قِب  لِبْ عَ   ع  نْق  نْ ي  ابِکُُْ و  م  عْق 
 
بْتُُْ عَ   أ ل  انْق 

اكِرِين    (144)آل عمران: « الُلَّ الش 
)صلی الله علیه و آله( فقط فرستاده آری، قرآن صریحاً گفته بود: محمّد 

آیا اگر او بمیرد و یا کشته . و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند خداست

و اسلام را رها کرده به دوران جاهلیّت و  گردید؟میشود، شما به عقب بر 

ضرری  س به عقب بازگردد، هرگز به خداو هر ک کفر بازگشت خواهید نمود؟

 .داد خواهد پاداش را( کنندگاناستقامت و)  بزودی شاکرانو خداوند  زندمین
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 انصار سکوت

ا ة   أیهه  يْل  ِي ق 
مُ  !بِ   اُهْض 

 
بَِ  أ

 
اث  أ نْتُُْ  تُر 

 
ىبِو  أ د  ع و  مُنْت  سْم  و   رْأى مِنِّ و  م 

ع؟ م  جْ  م 
آیا نسبت به میراث پدرم مورد ظلم واقع شوم  (گروه انصار) 3!ای پسران قیله

 ؟!شنوید، و دارای انجمن و اجتماعیدبینید و سخن مرا میدر حالی که مرا می

ةُ  بَْ  لُكُمُ الْخُ ةُ و  ت شْم  عْو  سُکُمُ الد  لْب  نْتُُْ  ت 
 
ِ و  ال  و  أ

دِ و  الْعُدَ  د  وُو الْع  اةِ  ذ  د 
لا   كُُِ السِّ ةِ، و  عِنْد  ةُ،و  الْقُو  ن   حُ و  الْجُ

کافی  فراتنصدای دعوت مرا همگان شنیده و از حالم آگاهی دارید، و دارای 

 اید، نزد شما اسلحه و زره و سپر هست،ابزار و قوه صاحبو 

، يبُون   تُجِ
لا  ةُ ف  عْو   كُمُ الص   تَُافِيكُمُ الد 

تِِ
ْ
أ لا  و  ت  ةُ ف  رْخ 

 ،(تُعينُون  )  تُغِيثُون  
ین افکن طن و فریاد من در میان شما گوییدمیشنوید و لبیک نمیت مرا دعو

 رسیدمیاست و به فریاد ن

                                                           
 رددگ می منتهی او به انصار قبائل نسب که بود شرافتمندی و شخصیت با زن 3
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احِ، وْصُوفُون  بِالْكِف  نْتُُْ م 
 
ةُ و  أ ب  خْ

حِ، و  النه لا  يِْْ و  الص 
عْرُوفُون  بِالْخ  م 

تْ  ةُ ال تِي اخْتِيْ   يْ   تْ و  الْخِ ب  تِي انْتُخِ  .ال 
و شما  در خیر و صلاح معروفید؛ باشیدمیزد با این که شما در شجاعت زبان

 ؛ برگزیدگان اقوام و قبائل هستید

، ب  ع  د  و  الت  لْتُُُ الْك  ح م 
، و  ت  ب  ر  لْتُُُ الْع  ، قات  م  حْتُُُ الْبُه  ف  م  و  كَ  حْتُُُ الُم  اط   و  ن 

ی هاشاخ. را تحمل نمودید هاو محنت هابا مشرکان عرب پیکار کردید و رنج

 گردنکشان را درهم شکستید و با جنگجویان بزرگ دست و پنجه نرم کردید

، حُون  بَْ  وْ ت 
 
حُ أ بَْ  ، لَ  ن  رُون  ِ

تَ 
ْ
أ ت  مُرُكُِْ ف 

ْ
أ  ن 

. کردید و در خط ما قرار داشتیدمیو شما بودید که پیوسته با ما حرکت 

 نهادید و سر بر فرمان ما داشتید،میدستورات ما را گردن 

ا  تّ  إذ  اح  تْ بِِ  ار  مِ، د  ى الإسْلا  ح  لْبُ     و  در   ر  امِ،  ح  ي   ال 
و شیر در پستان  تا آسیای اسلام بر محور وجود خاندان ما به گردش درآمد

 .مادر روزگار فزونی گرفت

ةُ  عْر  تْ ن  ع  ض  ةُ  و  خ  وْر  تْ ف  ن  ک  رْکِ، و  س  تْ  الإفْکِ،  الشِّ د  انُ  و  خْ   نِيْ 
تْ الْكُفْرِ، و  

 
أ د  ق   ه  وْث  رْجِ، و  اسْت  ةُ الْْ  عْو  ينِ،)د  امُ الدِّ ( نِظ  ق  وس   إسْت 
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آتش کفر . ی دروغ فرو نشستهای شرک در گلوها خفه شد و شعلههانعره

 .و نظام دین محکم گشت و دعوت به پراکندگی متوقف شد خاموش گشت

انِ؟ ي  عْد  الْب  نّ  حِرْتُُْ ب 
 
أ عْد   ف  صْتُُْ ب  نِ؟ و  ن ك  عْد  الإعْلا  رْتُُْ ب  سْر 

 
و  أ

انِ؟ عْد  الإیم  كْتُُْ ب  شْر 
 
امِ؟ و  أ  الإقْد 

پس چرا بعد از آن همه بیانات قرآن و پیامبر )صلی الله علیه و آله( امروز 

دارید و میچرا حقایق را بعد از آشکار شدن مکتوم  اید؟حیران مانده

 اید؟و بعد از ایمان راه شرک پیش گرفته؟ ایدستهی خود را شکهاپیمان

« ْ ُ انَ  یْم 
 
ثُوا أ وْماً ن ك  اتِلُون  ق   لَ  تُق 

 
ءُوكُِْ  أ د  سُولِ و  هُُْ ب  اجِ الر  وا بِإخْر  ه و  هَ 

 ْ ُ وْنَ  ش  خْ  ت 
 
ة أ ر  ل  م  و 

 
ُ  أ اللَّ  وْهُ إنْ كُنتُُْ مُؤْمِنِین  ف  ش  خْ نْ ت 

 
قه أ ح 

 
  (13)تَبه: «  أ

و تصمیم به اخراج پیامبر )صلی  ی خود را شکستندهاآیا با گروهی که پیمان

در حالی که آنها نخستین  کنید؟میالله علیه و آله( گرفته اند، پیکار ن

با این که خداوند  ترسید؟می( آغاز کردند. آیا از آنها را شما با پیکار)  بار

 د.که از او بترسید، اگر مؤمن هستی سزاوارتر است
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 دلیل ارتجاع

فْضِ، دْتُُْ إلَ  الْخ  خْل 
 
دْ أ نْ ق 

 
ى أ ر 

 
دْ أ لَ  ق 

 
سْطِ  أ قه بِالْب  ح 

 
نْ هُو  أ دْتُُْ م  بْع 

 
و  أ

بْضِ،  و  الْق 
بینم که شما رو به راحتی گذارده اید و عافیت طلب میآگاه باشید من چنین 

مسلمین شایسته تر کسی را که از همه برای زعامت و اداره امور . شده اید

 بود دور ساختید

ةِ، ع  وْتُُْ بِالد  ل  دْ خ  يقِ  ق  وتُُْ مِن  الضِّ ج  ةِ، و  ن  ع   بِالسِّ
و از فشار و تنگنای  و به تن پروری و آسایش در گوشه خلوت تن دادید

 .به وسعت بی تفاوتی روی آوردید هامسئولیت

ـجـتُُ  ج  م  ، ف  يْتُُْ ع  عْتُُُ ال ذِي ت   ما و  س  غْتُُْ و  د  و   س 
و آب گوارایی  آری، آنچه را از ایمان و آگاهی در درون داشتید، بیرون افکندید

 !را که نوشیده بودید، به سختی از گلو برآوردید

يعاً »ف   ِ رْضِ جَ  نْ فِِ ال  نْتُُْ و  م 
 
كْفُرُوا أ يدٌ  إنْ ت  ِ نٌِّ حْ  غ  إن  اللَّ  ل    «ف 

 (8)ابراهیم: 
فرماید: اگر شما و همه مردم روی زمین کافر میاما فراموش نکنید خداوند 

 .خداوند بی نیاز و شایسته ستایش است رسد، چرا کهمیبه خدا زیانی ن شوید،

 



 

)48(  

 ی فاطمیهاعلت ناله

دْ قُلْتُ  لَ  و  ق 
 
 أ

 .بدانید و آگاه باشید من آنچه را باید بگویم، گفتم

ة مِنِّ  عْرِف  تْكُمْ عَ  م  ر  ام  ةِ ال تِي خ  ذْل  تِي بِالْخ  ةِ ال  دْر  تِْا  و  الْغ  ر  شْع  اسْت 
 قُلُوبُکُُْ،

و  دانم ترک یاری حق با گوشت و پوست شما آمیختهمیبا این که بخوبی 

 .عهدشکنی، قلب شما را فرا گرفته است

فْسِ، ةُ الن  يْض  ا ف  ه  ةُ  و  لكِن  فْث  يْضِ  و  ن  يْظِ )  الْغ  وْرُ  ،(الْغ  ناةِ، و  خ  ةُ  الْق  ث   و  ب 
ةِ  دْمِةُ الْحُج  دْرِ، و  تق   .الص 

 میک کردم،میاحساس مسئولیت شدیدی و  ولی چون قلبم از اندوه پر بود

زد، خارج میو اندوهی که در سینه ام موج  ی درونی ام بیرون ریختهااز غم

 نماند،تا با شما اتمام حجت کنم و عذری برای احدی باقی  شد

ا كُمُوه  دُون  ا ف  قِبُوه  احْت  ة   ف  بْر  ة    د  قِيب  هْرِ ن  ة   (نقبة)  الظ  اقِي  ، ب  فِّ الْخُ
ارِ  ن  بِ الِلَّ و  ش  ض  ةً بِغ  وْسُوم  ارِ،م  ِ  الْع  ارِ اللَّ  ةً بِِ  وْصُول  دِ، م  ب  ِ ال 

 الْْوُق دَ 
فْئِدَ   » لِعُ عَ   ال  ط  تِي ت   (7)هَزه:  «ال 
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محکم  است این مرکب خلافت و آن فدک، همه از آنِ شما، اکنون که چنین

ولی بدانید این مرکبی نیست که راه خود را بر آن ادامه دهید؛ ؛ بچسبید

و غضب  داغ ننگ بر آن خورده! پشتش زخم و کف پایش شکسته است

و سرانجام به آتش  خداوند علامت آن است و رسوایی ابدی همراه آن

 !کشد، خواهد پیوستمیسر بر  هاز دلبرافروختة خشم الهی که ا

 عذاب الهی

 ِ یْنِ اللَّ  بِع  لُونف  فْع  ا ت  ي  » ؛ م   و  س 
 
مُوا أ ل  ُ ال ذِين  ظ  بٍ  ى  عْل  ل  لِبُون   مُنق  نق    «ي 

 (227)شعراء: 
آنها که ستم کردند، . دهید، در برابر خداستمیفراموش نکنید آنچه را انجام 

 به کجاستدانند که بازگشتشان میبزودی 

دِيد، اب ش  ذ  يْ ع  د  یْن  ي  ذِير ل كُمْ ب  ةُ ن  ا ابِْ  ن 
 
لُوا و  أ اعْم  ا»  ف  امِلُون   إن   * ع 

ظِرُون   ا مُنت  ظِرُوا إن   (122-121)هود: « و  انت 
آنچه  و من دختر پیامبری هستم که شما را در برابر عذاب شدید انذار کرد،

و انتظار بکشید،  دهیممیآید، انجام دهید. ما هم انجام میاز دست شما بر 

 .ما هم منتظریم
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 خطبه سومبخش 

 با خلیفه علیهاالسلاممناظره حضرت فاطمه

بخش اصلی خطبه، دو بخش اول و دوم بود که هم مباحث بنیادین 

 گردد.شود و هم معارف روز تبیین میاعتقادی، بحث می

دهد، و کار خویش بانوی دو عالم واکنش میدر ادامه، خلیفه به مطالب 

کند وآله میا...علیهرا منتسب به قرآن کریم و بیانات رسول خدا صلی

شود. در ادامه، خلیفه که با واکنش و پاسخ محکم حضرت روبرو می

کار خویش را منتسب به نظر و پشتیبانی مردم، )باتفاق منهم اخذت ما 

دهد ش بعدی خطبه را شکل میکند؛ که همین زمینه بخاخذت( می

ها را مورد خطاب و عتاب که حضرت فاطمه رو به مردم کرده و آن

 دهد.خویشتن قرار می

 سوم شامل سه بخش است:بخش لذا 

 . مطالب خلیفه در واکنش به بیانات حضرت فاطمه علیهاالسلام1

 . پاسخ محکم و مستدل حضرت فاطمه2

 پشتیبانی مردم. توجیه مجدد خلیفه و استناد به 3

  



 

)51(  

 مطلب خلیفه

 پاسخ حضرت

 توجیه خلیفه

    

 مناظره با خلیفه (7          
 

 الف( مطلب خلیفه |( مناظره با خلیفه 7

اللَّهِ! لَقَدْ كانَ اَبُوكِ بنِْتَ رَسُولِ ای قال:؛ فأجابها أبوبكر عبداللَّه بن عثمان

وَ  ماًیعَذاباً اَل نَیوَ علََى الْكافِر ماً،یرَؤُوفاً رحَ ماً،یعَطُوفاً كَر نَیبِالْمُؤمنِ

دُونَ  اِلْفِكِانِْ عزََونْاهُ وجََدنْاهُ اَباكِ دُونَ النِّساءِ، وَ اخَا  ماً،یعِقاباً عَظ

اِلاَّ  حِبُّكُمْیُلا  مِ،یكُلِّ امَْرٍ جسَ یوَ ساعدََهُ ف مٍیالْاَخِلاَّءِ، اثرََهُ علَى كُلِّ حَم

 دٌیبَع یٌّاِلاَّ شَقِ بْغِضُكمُْیُوَ لا  دٌ،یسَع

مهربان و  نیابوبکر پاسخ داد: اى دختر رسول خدا! پدر تو بر مؤمن آنگاه

عذاب دردناک و عقاب بزرگ بود، اگر  ،و بر کافران م،یبزرگوار و رئوف و رح

برادر  ،دوستان انیزنانمان پدر تو، و در م انیوى در م میبه نسب او بنگر

در هر کار بزرگى  زیشوهر توست، که وى را بر هر دوستى برترى داد، و او ن

دارند، و تنها بدکاران نمود، جز سعادتمندان شما را دوست نمى ارىیرا  امبریپ

 شمرند.شما را دشمن مى

اَدِلَّتُنا وَ اِلَى  رِیْ الخَْ الْمنُْتَجَبُونَ، عَلَى رَةُیَالخِْ بُونَ،یِّاللَّهِ الطَّرَسُولِ ةُ عتِْرَ فَانَتْمُْ

 یصادِقَةٌ ف اءِ،یالْاَنْبِ رِیْالنِّساءِ وَ ابنَْةَ خَ رَةَ یَخِ ایالْجنََّةِ مَسالِكنُا، وَ اَنْتِ 
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مَرْدُودَةٍ عَنْ حَقِّكِ، وَ لا مَصدُْودَةٍ  رَیْغَ ،وُفُورِ عَقْلِكِ یقَوْلِكِ، سابقَِةٌ ف

 عَنْ صِدْقِكِ.

راهنما،  ریجهان بوده، و ما را به خ دگانیپاکان برگز امبر،یپس شما خاندان پ

 امبران،یپ نیزنان و دختر برتر نیو تو اى برتر د،یو بسوى بهشت رهنمون بود

بوده، و هرگز از حقت بازداشته  شقدمیصادق، در عقل فراوان پ تارتدر گف

 .دینخواهد گرد جادینخواهى شد و از گفتار صادقت مانعى ا

 كْذِبُ یَاللَّهِ، وَ لا عَمِلتُْ اِلاَّ بِاِذْنِهِ، وَ الرَّائِدُ لا وَ اللَّهِ ما عدََوْتُ رَأْىَ رَسُولِ

: قُولُ یَ اللَّهِسَمِعتُْ رسَوُلَ  یانَّ داً،یاُشهِْدُ اللَّهَ وَ كَفى بِهِ شهَ یاَهْلَهُ، وَ انِّ

وَ لا فِضَّةًّ، وَ لا داراً وَ لا عِقاراً، وَ  لا نُوَرِّثُ ذَهَباً اءِینحَْنُ مَعاشِرَ الْانَْبِ»

انَِّما نُوَرِّثُ الْكتِابَ وَ الحِْكْمَةَ وَ الْعِلْمَ وَ النُّبُوَّةَ، وَ ما كانَ لنَا مِنْ طُعْمةٍَ 

 .بحُِكْمِهِ هِیحْكمَُ فیَ الْامَرِْ بعَْدنَا اَنْ  یِّفلَِوَلِ

ه، و جز با اجازه او اقدام قدمى فراتر نگذارد امبریو بخدا سوگند از رأى پ

که  رمیگو خدا را گواه مى  د،یگوقوم به آنان دروغ نمى  شرویام، و پنکرده

و  نارید امبرانیما گروه پ»که فرمود:  دمیشن امبریگواه است، از پ نیبهتر

و تنها کتاب و حکمت و علم و  م،یگذاردرهم و خانه و مزرعه به ارث نمى 

ولىّ امر بعد از  اریماند در اختو آنچه از ما باقى مى م،ینهنبوت را به ارث مى

 .دیماست، که هر حکمى که بخواهد در آن بنما
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بهَِا الْمسُْلِمُونَ وَ  قاتِلُیُالْكرِاعِ وَ السِّلاحِ،  یقَدْ جعََلنْا ما حاوَلتِْهِ فِ وَ

 نَ،یذلِكَ بِاِجْماعِ الْمسُْلِمالْمَرَدَةَ الْفُجَّارَ، وَ  جالدُِونَیُالْكُفَّارَ، وَ  جاهدُِونَیُ

 عِنْدى، ىُلمَْ انَْفَرِدْ بِهِ وَحْدى،وَ لَمْ اَستَْبدِْ بِما كانَ الرَّأْ

تا مسلمانان  م،یاسب و اسلحه قرار داد دیخواهى در راه خرما آنچه را که مى و

با آن کارزار کرده و با کفّار جهاد نموده و با سرکشان بدکار جدال کنند، و 

کار نزدم، و در  نیبه اتفاق تمام مسلمانان بود، و تنها دست به ا میتصم نیا

 رأى و نظرم مستبدّانه عمل ننمودم،

لا تزَْوى عَنْكِ وَ لا نَدَّخِرُ  كِ،یْدَیَ نَیْلَكِ وَ بَ یَهِ ،یوَ مال یوَ هذِهِ حال

 دْفعَُیُلا  كِ،یلِبَن بَةُیِّ الطَّوَ الشَّجرََةُ كِیامَُّةِ اَب دَةُیِّدُونَكِ، وَ انََّكِ، وَ انَتِْ سَ

 مایحُكْمُكِ نافِذٌ ف صْلِكِ،فرَْعِكِ وَ اَ یف وضعَُیُمالَكِ مِنْ فَضْلِكِ، وَ لا 

 ؟ذاكَ اَباكِ یاَنْ اُخالِفَ ف نَّیِفهََلْ تَرَ داىَ،یَ ملََّكتَْ 

توست، و از تو  اریاموال من است که براى تو و در اخت نیمن و ا لحا نیو ا

نشده، توئى سرور بانوان امتّ پدرت،  رهیذخ گرىیشود و براى فرد دنمى غیدر

و درخت بارور و پاک براى فرزندانت، فضائلت انکار نشده، و از شاخه و 

است  فذگردد، حُکمت در آنچه من مالک آن هستم ناات فرونهاده نمى ساقه

 عمل کنم؟ ،مخالف سخن پدرت نهیزم نیپسندى که در امى ایآ
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 علیهاالسلام ب( پاسخ حضرت فاطمه |مناظره با خلیفه  (7

بَ: سُبْحان  فقالت ، ما كَن  ا  ِ سُولُ  اللَّ  ِ صادِفاً، و  لَ ر  نْ كِتابِ اللَّ  ِ ع  اللَّ 
لْ كَن   حْكامِهِ مُخالِفاً، ب  عُ ي  لَِ  هُ، و   تْب  ر  ث  هُ، قْفُوی  ا  ر   سُو 

از  امبر،یفرمود: پاک و منزه است خداوند، پدرم پ هاالسلامیفاطمه عل حضرت

آن بود و به  رویگردان و با احکامش مخالف نبود، بلکه پکتاب خدا روى 

 نمود، آن عمل مى اتیآ

ل   دْرِ اِعْتِلالًَ ع  عُون  اِلَ  الْغ  م  جْ ت  ف  ب هِ يْ ا  فاتِهِ ش  عْد  و  ورِ، و  هذا ب  بِِا  هٌ يبِالزه
هُ مِن  الْغ   ى  بُغِ   اتِهِ،يح   وائِلِ فِل 
کار  نیو ا د،یو مکر به زور او را متهم نمائ رنگیعلاوه بر ن دیخواهمى ایآ

گسترده  شیبرا اتشیکه در زمان ح دامهائىاست به  هیبعد از رحلت او شب

 شد،

صْلًا،   دْلًَ و  ناطِقاً ف  ِ حُكْماً ع   رِثُ ي  و   ىرِثَُ ي  »: قُولُ ی  هذا كِتابُ اللَّ 
رِث  سُل  » :قُولُ ی  و   ( 6)مری:  «عْقُوب  ي  مِنْ الِ   (16)نَّل:  «داوُد   نُ یْمَ و  و 

حق و  نیکتاب خداست که حاکمى است عادل، و ناطقى است که ب نیا

فرزندى به من بده  ایگفت: خدا ایزکر -:دیفرما اندازد، و مى باطل جدائى مى

از داود ارث  مانیسل»: دیفرما، و مى«ارث ببرد عقوبیاز من و خاندان » -که

 «.برد
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ل  ف  ین   ب   ز  و  ج  رائِضِ  یمَع  ع  مِن  الْف  ر  قْساطِ، و  ش  ع  مِن  الَْ  ز  و 
الْْ  ة   اثِ،يْو  زاح  بِهِ عِل  ناثِ، ما ا  انِ و  الَِْ کَ  ِّ الذ  باح  مِنْ ح  و  ا 

ن   ین  الْْبُْطِل ظ  زال  الت  هاتِ فِِ  و  ا  ب  ،يالْغابِر و  الشه  ن 
فرمود، و  نییکه در ارث تع رىیکه مقرر کرد، و مقاد هائىهیدر سهم خداوند

کافى داده، که  حاتیهائى که براى مردان و زنان قرار داد، توضبهره

 زائل فرموده است، امتیى اهل باطل، و گمانها و شبهات را تا روز قهابهانه

تْ ل كُ » ل  و  لْ س  لا  ب  بٌَْ جَ   مْ ك  ص  مْراً، ف  نْفُسُکُمْ ا  عانُ عَ  ما  لٌ يا  ُ الْْسُْت  و  اللَّ 
فُون   ِ

 (18)يَسف: « تِّ 
قرار داده، و  تانیپا شیاست، بلکه هواهاى نفسانى شما راهى را پ نینه چن

 .ماست اوری دیکناى ندارم، و خداوند در آنچه مىچاره بایجز صبر ز
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أبوبكر: صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقتَْ اِبْنَتُهُ، مَعدِْنُ الحِْكْمَةِ، وَ  فقال

الحُْجَّةِ، لا اَبعَْدُ صَوابَكِ  نُیْوَ عَ نِ،یمَوْطِنُ الهُْدى وَ الرَّحْمَةِ، وَ رُكْنُ الدّ 

 وَ لا انُْكِرُ خِطابَكِ،

که معدن حکمت و  ز،یراست گفته، و دختر او ن امبرشیگفت: خدا و پ رابوبک

باشد و مى  لیو سرچشمه حجت و دل نیو رحمت، و رکن د تیهدا گاهیجا

 کنم،و گفتارت را انکار نمى فکندهیسخن حقّت را دور ن د،یگوراست مى 

ما تَقَلَّدْتُ، وَ بِاتِّفاقٍ منِهْمُْ اخََذْتُ  یدُونقَلَّ نَكِیْوَ بَ ینیْهؤُلاءِ الْمسُْلِمُونَ بَ

 مَكابرٍِ وَ لا مُسْتبَِدٍّ وَ لا مسُتَْأْثِرٍ، وَ همُْ بذِلِكَ شهُُودٌ رَیْما اَخذَْتُ، غَ

 سپردند،حکومت را بمن  نیمن و تو حاکم هستند، و آنان ا نیمسلمانان ب نیا

نه متکبرّ بوده و نه مستبدّ به رأى  رفتم،یمنصب را پذ نیآنها ا میو به تصم

  .همگى گواه و شاهدند نانیام، و ارا براى خود برداشته زىیهستم، و نه چ
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 بخش پایانی خطبه

 شکایت

ها را برای ها را برای دیدن و گوشوقتی چشم علیهاالسلامحضرت فاطمه

یابد، ابتدا همه حضار را موردخطاب قرار داده شنیدن حقیقت، بسته می

دهد آنان را بخاطر دوری از قرآن و حقیقت آن، مورد مذمت قرار میو 

و سپس خطاب خویش را به سمت پدر بزرگوارشان تغییر داده و اشعاری 

 کنند.ان میرا در احوال بعد از او، بی

 عبارت است از: ،این بخش کوتاهلذا 

 مجلس حاضران درمذمت . 1

 شکایت به محضر پدر بزرگوارشان. 2

 

 

  



 

)58(  

 

 مسلمانان( شکایت از 8                   

 

 ، و قالت:الناسالى  هاالسلامیعل هفاطم تفّ فالتَ

عاشِر  الْْسُْلِم ةِ اِلَ ق !ین  م  ب  ةِ ي  الْباطِلِ، الْْغُْضِ  لِ يالْْسُْرِع   حِ ی عَ   الْفِعْلِ الْق 
 الْخاسِرِ 

رو به مردم کرده و فرمود: اى مسلمانان!  هاالسلامیحضرت فاطمه عل آنگاه

 دهیشتابان بوده، و کردار زشت را ناد هودهیحرفهاى ب دنیکه براى شن

 د،یریگیم

رُون  الْ  ب  د  ت  لا ت  ف  مْ ا  لْ ران  عَ   عَ  قُرْان  ا  لا  ب  قْفالُْا، ك  قُلُوبِکُُْ ما  قُلُوبٍ ا 
تُُْ ا  

ْ
أ ، س  بْصارِكُِْ مْعِکُُْ و  ا  ذ  بِس  خ  ا  عْمالكُِمْ، ف   مِنْ ا 

بلکه اعمال زشتتان  ؟بر دلها مهر زده شده است ای د،یشیانددر قرآن نمى ایآ

 آورده، و گوشها و چشمانتان را فراگرفته، رگىیت تانیبر دلها

 ، ضْتُُْ ر  ما مِنْهُ اِعْت  ، و  ش  رْتُُْ ش  ، و  ساء  ما بِهِ ا  لْتُُْ و 
 
أ بِئْس  ما ت   و  ل 

کرده، و بد راهى را به او نشان داده، و با  لیقرآن را تأو اتیبد آ اریو بس

 بدچیزى معاوضه نمودید،
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هُ و  بيلًا، اِذا  قيلًا، و  غِب  هُ ث  حْمِل  ِ م  ن  و  اللَّ  د  جِ
ت  كُشِف  ل كُمُ الْغِطاءُ، و  ل 
اءُ،  ان  ب ر  هُ الض  رائ  کُُْ ما و  بِّ دا ل كُمْ مِنْ ر  حت  و  ب 

كُونُْا ت  ْ ت   ،سِبُون   ما لَ 
سِر  هُنالِک  الْْبُْطِلُون  »

 (78)مؤمن: « و  خ 
بخدا سوگند تحمّل این بار برایتان سنگین، و عاقبتش پر از وزر و وبال است، 

کنار رود و زیانهاى آن روشن گردد، و آنچه را که حساب ها آنگاه که پرده

 .کردید و براى شما آشکار گردد، آنجاست که اهل باطل زیانکار گردند مىن
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 ( شکایت به پدر بزرگوارشان9               
 

 ت:آله، و قالوعلیهاللَّهعطفت على قبر النبیّ صلى ثم

 د:آن حضرت رو به سوى قبر پیامبر کرد و فرمو سپس

دْ  ةٌ  ق  ث  نْب  ه  نْباءٌ و  ك  ا  عْد  بُ  *   كَن  ب  كْثِِِ الْخُط  ْ ت  ها لَ  وْ كُنْت  شاهِد   ل 
از تو خبرها و مسائلى پیش آمد، که اگر بودى آنچنان بزرگ جلوه  بعد

 کرد.نمى

ا ها  اِن  رْضِ وابِل  قْد  الَْ  دْ ناك  ف  ق  غِبُ  * ف  دْهُُْ و  لَ ت  اشْه  وْمُک  ف  ل  ق   و  اخْت 
ما تو را از دست دادیم مانند سرزمینى که از باران محروم گردد، و قوم تو 

 .متفرّق شدند، بیا بنگر که چگونه از راه منحرف گردیدند

ةٌ  و   نْزِل  هُ قُرْبِ و  م  هْلٍ ل  ِ * كُله ا 
یْنِ مُقْتُّ 

دْن  لهِ عَ   الَْ   بُ عِنْد  الَِْ
خاندانى که نزد خدا منزلت و مقامى داشت نزد بیگانگان نیز محترم  هر

 بود، غیر از ما.

تْ  بْد  وى صُدُورِهُُِ  ا  جْ نا ن  بُ  * رِجالٌ ل  ک  التُّه  تْ دُون  يْت  و  حال  ض   لْ ا م 
مردانى چند از امت تو همین که رفتى، و پرده خاک میان ما و تو حائل 

 را آشکار کردند.ها شد، اسرار سینه 



 

)61(  

تْنا م  ه  ج  ف  بِِا  ت  بُ  *رِجالٌ و  اسْتُخِ ص  رْثِ مُغْت   لْ  ا فُقِدْت  و  كُله الَِْ
بعد از تو مردانى دیگر از ما روى برگردانده و خفیفمان نمودند، و میراثمان 

 دزدیده شد.

ضاءُ بِهِ  و   دْراً و  نُْراً یُسْت  يْک  تُنْزِلُ مِنْ ذِى * كُنْت  ب  ل  ةِ الْكُتُبُ ع   الْعِز 
تو ماه شب چهارده و چراغ نوربخشى بودى، که از جانب خداوند بر تو 

 گردید.کتابها نازل مى 

بُ  *  كَن  جِبَْيلُ بِالَْياتِ يُؤْنِسُنا و   ج  يِْْ مُحْت 
دْ فُقِدْت  و  كُله الْخ  ق   ف 

 بعد از تو تمام خیرها پوشیده شد. جبرئیل با آیات الهى مونس ما بود، و

يْت   ل  بْل ک  كَن  الْْ وْتُ صادِفُنا ف  ک  الْكُتُبُ *ق  تْ دُون  يْت  و  حال  ض   لْ  ا م 
اى کاش پیش از تو مرده بودیم، آنگاه که رفتى و خاک ترا در زیر خود 

 .پنهان کرد
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در مورد عواقب نپذیرفتن ولایت ا..علیها سلامحضرت فاطمه

 به زنان مدینه فرمودند:خطاب  السلامهعلیعلی منینؤامیرالم

بشِْرُوا » يْف صارِ  و  ا  طْو  مٍ   بِس  دٍ ةِ ، و  س  رغاشِمٍ   مُعْت  ، شامِلٍ  جٍ ، و  بُِ 
كُمْ ز   و  اسْتِبْدادٍ  يْئ  عُ ف  د  الِِْین  ي 

صِيداً مِن  الظ  کُُْ ح  ع  ْ  هِيداً، و  جَ 
منتظر شمشیرهاى برنده باشید! و سلطه تجاوزگرانى ستمگر و خونخوار، و 

از ناحیه ظالمان، حکومتى که هرج و مرجى فراگیر و حکومتى مستبد 

 کند!دهد، و جمعیّت شما را درو مىهاى شما را بر باد مىثروت
 

 

 نیچن نیآمد و اگر منافقیم یعلو جامعه ،ینبو اگر دنبال جامعه»

 نیمنافق یحت ،گرفتیساز شکل مانسانة دادند، آن جامعیم یااجازه

 «کرد.یمن مؤها را هم مآن یهاو دل

 ؛ طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآنمدظلهمقام معظم رهبری
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 اسناد و مدارک خطبه

علمای بزرگ شیعه و اهل سنتّ با سلسله سندهای بسیار آن را نقل  خطبه فدکیه را

کنند، هرگز خبر واحد نیست، و از جمله میاند، و برخلاف آنچه بعضی خیال کرده

 :منابعی که این خطبه در آن آمده است منابع زیر است

در « شرح نهج البلاغه»ن ابی الحدید معتزلی دانشمند معروف اهل سنتّ در . اب1

برای کند: اسنادی را که من میدر فصل اولّ تصریح « عثمان بن حنیف»شرح نامه 

 .امام از هیچ یک از کتب شیعه نگرفتهاین خطبه در این جا آورده

ابوبکر « سقیفه»آن را از کتاب « کشف الغمه»بن عیسی إربلی در کتاب  . علی2

 .احمد بن عبدالعزیز آورده است

 .اشاره اجمالی به خطبه مزبور دارد« مروج الذهب»مسعودی در . 3

این خطبه را از عایشه همسر « شافی»کتاب سیّد مرتضی عالم بزرگ شیعه در . 4

 .نقل کرده است وآلهعلیهاللهصلیپیامبر

« علل الشرایع»محدّث معروف مرحوم صدوق بعضی از فرازهای آن را در کتاب . 5

 .ذکر نموده است

 .مرحوم شیخ مفید نیز بخشی از خطبه را روایت کرده است .6

احمد « المناقب»قسمتی از آن را از کتاب « طرائف»سیّد ابن طاووس در کتاب . 7

 .کندمیبن موسی بن مردویه اصفهانی که از معاریف اهل سنتّ است از عایشه نقل 

در کتاب خود « مرسل»آن را بطور « احتجاج»رحوم طبرسی صاحب کتاب . م8

 .آورده است
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